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 چکیده

دارد، وحدت يا تکثر ماهيت  يکه آثار متعدد کلام ييکي از مسائل بنيادين انسان شناخت
انساني  ةتکثر ماهيات نوعية درباريشمندان مسلماني است که اند  انساني است. فخررازي از

خود از آيات، روايات، استقرا، و مکاشفه استفاده کرده  ةنظر داده و براي استدلال بر نظري
دهند و هيچ  ها را نشان مي آنها صرفاً تفاوت بين انسانکه دهد  فخر نشان مي ةاست. بررسي ادل

فخررازي اين  ةمنطقي نظري کدام توانايي اثبات ادعاي وي ـ کثرت ماهوي ـ را ندارد. اشکال
است که وي حالات و صفات انساني مانند حسد، بخل، بخشندگي و شجاعت را فصولي 

هاي  در حالي که اين گونه صفات ويژگي شود ميداند که موجب تحقق انواع انساني  مي
ند تکثر ماهيات انساني داراي پيامدهاي ناپذيرفتني مان ةفصولي منطقي را ندارند. همچنين نظري

بودن تکاليف، عدم امکان قانونگذاري براي  تشکيکي يي،جبرگرا ي،فطر ينبراه ةيسقوط کل
 جامعه و محال بودن تأسيس علوم انساني است.

اي صورت  هاي کتابخانه پژوهش حاضر با روش توصيفي، تحليلي ـ انتقادي و بر اساس يافته
  گرفته و هيچ تحقيق مستقلي در اين زمينه انجام نشده است.

 .يانسان ياتتکثر، ماه ي،فخرراز  :هــا کلیـدواژه
 

 تبیین مسئله

 پرسشکنيم.  را با خصوصيات متعدد در اطراف خود مشاهده مي گوناگونيما همواره افراد 
واحدي است  ةاين است که آيا انسان ماهيت نوعي شود مطرح ميافراد اين مهمي که در مواجهه با 

ت مانند انسان نيکوکار، انسان شرور، انسان شجاع و ... است؟ شايد يا شامل انواع متعددي از ماهيا
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فايده به نظر بيايد اما مانند بسياري از مسائل ديگر  در ابتدا بسيار فلسفي، خشک و بي پرسشاين 
واحدي  ة. اگر انسان ماهيت نوعيداردابعاد و تأثيرات مهمي بر زندگي فردي و اجتماعي  ،فلسفي

کمال نهايي و سعادت او بحث و آن دربارة توان  از اينکه چه تعريفي دارد ـ ميباشد ـ با قطع نظر 

اي معين براي تربيت و  هاي خاص اخلاقي براي او تعريف کرد، شيوه د، ارزشکررا تعيين 
پرورش او در نظرگرفت، قوانين حقوقي يکساني در جامعه وضع کرد، دين مشخصي را ضامن 

فرض کنيم انسان در واقع ماهيات متعدد و متنوعي است يعني  سعادت او دانست و ... اما اگر
متعددي است ـ خواه چند ماهيت نوعيه مشخص باشد يا هر فردي ماهيتي جداگانه  ةحقايق نوعي

واحدي براي او پيچيد. کمال نهايي هر کدام از اين  ةتوان نسخ داشته باشد ـ در اين صورت نمي

ر اساس همان، نظام ارزشي، نظام تربيتي، نظام اقتصادي و ماهيات بايد جداگانه بررسي شود و ب
 شود. ساير نظامات اجتماعي و فردي براي هر ماهيتي تعيين مي

اهل سنت ـ تا آنجا برجستة يشمندان مهم مسلمان فخررازي ـ متکلم، فيلسوف و مفسر اند در ميان   
ظر داده و بر آن استدلال اختلاف ماهيات انساني ن دربارةکه بررسي شده تنها کسي است که 

 اش آن را تثبيت و به اصطلاح تئوريزه کند. ده در آثار متعدد فلسفي و تفسيريوشيکرده و ک

هاي مختلفي طرح شده است که براي درک بهتر  هاي تکثرگرايانه ماهيات انساني به گونه نظريه   
انسان  ةدت ماهيت نوعيفخررازي بايد به آنها هم توجه داشت. گرچه در جهان اسلام وح ةنظري

تکثر ماهيات انساني هم طرح شده که يکي از معروف ترين  ةرايج است اما به ندرت نظري ةنظري
ها هم از جهت نفي ماهيت مشترک انساني  اگزيستانسياليست ةملاصدراست. نظري ةآنها نظري

با اين تفاوت  هيچ دو انساني ماهيت مشترک ندارندکه همانند فخررازي است. آنها هم معتقدند 

ها در حال صيرورت هستند ماهيت ثابتي ندارند براي  گويد چون انسان که اگزيستانسياليسم مي
فخررازي و معلوم  ةپس از طرح نظري پژوهش ةگفته در ادام هاي پيش روشن شدن تفاوت نظريه

 تفصيل بيشتري مورد توجه قرار خواهد گرفت. اشدن ابعاد آن، مجدداً اين بحث ب
اي انجام شده و به  حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي ـ انتقادي و با اتکا به منابع کتابخانه وهشپژ   

تحليل واژگاني، پيامدهاي اعتقادي ،توصيف   :ند ازا شود که عبارت چهار بخش اصلي تقسيم مي
 فخررازي و در انتها ارزيابي نظريه. ةو تبيين نظري
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 ها تحلیل واژه

که روند  هايي که دارند گاه به جاي يکديگر به کار مي رغم تفاوت بهبحث  اين ابط تبهاي مر واژه
ذات و ماهيت معاني نزديک  ةذات، ماهيت، سرشت، فطرت، غريزه و طبيعت. واژ ، ند ازا عبارت

را هاي مشترکي  ويژگي ،واحدي مانند انسان را در نظر بگيريم ةماهيت نوعيبه هم دارند. اگر افراد 
فک از افراد است ذاتيات گويند. اگر اين ذاتيات مشترک بين نوع و انواع ديگر باشد که ذاتي ولا ين

شود. به  جنس ـ مانند حيوان براي انسان ـ و اگر مختص باشد فصل ـ مانند ناطق براي انسان ـ ناميده مي
ق، 1402نصيرالدين طوسي، ) شود مجموع اين خصوصيات ذاتي يعني جنس و فصل، ماهيت گفته مي

  .(13 ق، ص1405سينا،  مقوم داخلي نوع )ابن يبه بيان ديگر ماهيت عبارت است از اجزا .(22 ص

بنابراين ماهيت تمام حقيقت شيء هست به همين دليل گفته شده ماهيت عبارت است از آن 
ملاصدرا  .(330 ، ص 2 ، ج1376شود )مطهري،  ارائه مي« ما هو حقيقيه»چيزي که در پاسخ 

صدرالدين ) شود اعيان ثابته گفته مي نرفاانزد ع شود در فلسفه، ماهيت ناميده ميمعتقد است آنچه 
توان نتيجه گرفت  کنند مي از تعريفي که براي ماهيت مي .(35، صالف 1363شيرازي، 

شودگرچه با يک  موجوداتي که داراي حد تام ـ جنس و فصل ـ هستند حقيقتاً ماهيت اطلاق مي

اني از اين جهت که محدود هستند و حد وجودي دارند نيز سرايت موجودات امک ةتوسعه به هم
 شود. داده مي

شود  ماهيت اصطلاح ديگري هم دارد که عبارت است از حقيقت يک شيء که از آن تعبير مي  
اين اصطلاح ماهيت بر تمامي موجودات  .(298 ، ص 5ج ق، 1409، همو« )ما به الشيء هو هو»به 

واجب الوجود » :شود واجب الوجود. بر اساس همين اصطلاح گفته ميقابل اطلاق است حتي بر 
؛ طباطبايي، 48 ، ص 6 ق، ج1409؛ صدرالدين شيرازي، 301 ، ص1371سينا،  ابن) «ماهيته انيّته

  .(203، ص1 ، ج1386

 ذات و ذاتيات نيز گاهي علاوه بر معناي گفته شده ـ جنس، فصل، نوع ـ به معنايي اعم يعني هر ةواژ   
رود که در اين صورت شامل  آنچه از نفس ذات انتزاع شود و از ذات قابل انفکاک نيست به کار مي

معناي اول را ذاتي  .(15 ، ص 1ج ، ؛ شاه آبادي442 ، ص 1جآملي،) شود اعراض لازم ماهيت هم مي
 باب اساغوجي و اين معنا را ذاتي باب برهان گويند.

اني همان معناي معروف و منطقي است که نوع تامي است مقصود از ماهيت انساين پژوهش در   

هايي  شود. فخررازي علاوه بر عبارت ماهيت انساني از واژه تعريف مي« حيوان ناطق»و معمولاً به 
 کند که در ادامه خواهد آمد. مانند جوهر و ذات نيز استفاده مي
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 نظريه پیامدهای اعتقادی و کلامی. 1

انسان يا تعدد آن، آثار زيادي در مباحث اعتقادي دارد که فقط به  ةياعتقاد به وحدت ماهييت نوع
 کنيم. پنج مورد اشاره مي

 
 های فطری برهان. 1. 1

ويژه در مباحث کلام جديد اهميت  اي دارد و به فطريات در مباحث متعدد کلامي جايگاه ويژه
ها  گرايش فطري انسانها خداشناسي فطري است.  ترين آن ه است. يکي از مهمدبيشتري پيدا کر

شود. برهان فطرت  هاي مختلفي در براهين اثبات وجود خدا استفاده مي به خداوند امروزه به شکل

، 1354ملاصدرا، ) هاي مختلفي تقرير شده که توضيح آنها هدف اين نوشتار نيست به شکل
يات توجه به فطر .(294ـ  299ص؛ جوادي آملي، 272 ، ص 7 ج، ق1417؛ طباطبايي، 23ص

شرح علاوه بر اثبات وجود خدا براي اثبات توحيد و معاد نيز کاربرد دارد. امام خميني در کتاب 
اصول و ارکان » :فرمايند کاربردهاي فطرت را توسعه داده و چنين ميحديث جنود عقل و جهل 

ه است از ايمان که عبارت از معرفت و توحيد و ولايت و ايمان به روز معاد و ايمان به ملائکه الهي
(. بديهي است استفاده از فطريات انساني به هر شکلي و در هر 98صفطريات است )خميني، 

هاست و در صورتي که  انسان ةبحثي که باشد مبتني بر پذيرش ماهيت مشترک و واحد در هم

توان از فطرت انساني سخن گفت بنابراين درصورت  متعدد انساني را بپذيريم نمي ةماهيات نوعي
 براهين فطري از حخيت افتاده و ساقط ميشود. ةفخررازي کلي ةت نظريتثبي

 
 جبر يا اختیار. 2. 1

اينکه انسان داراي اراده و اختيار آزاد است يا محکوم به جبر، از مسائل مهم و کهن اعتقادي 

ند و ماهيت هر انساني پيش از تولد دارها اختلافات ماهوي  فخررازي انسان ةاست. بر اساس نظري
اختلافا جوهريا لايمکن ازالته »گيرد و تغييرناپذير هم هست و به تعبير خود وي  وي شکل مي

( افعال انساني هم که معلول همين صفات و 292 ، ص14ج ،1420فخرالدين رازي، «)وتبديله
توان از فردي  حالات جبري و تغييرناپذير هستند ـ از کوزه همان تراورد که در اوست ـ پس نمي

بتداي تولد ماهيت شروري داشته انتظاري جز شر داشت. لذا خود وي بارها تصريح که از ا
هايي که داراي ماهيات ظلماني هستند  )همان( انسان« انّ السعيد لاينقلب شقيا وبالعکس» :کند مي

شود و  کنند و همواره بر ظلمت آنها افزوده مي در طول عمر دائماً رفتارهاي ناپسند انتخاب مي

فخررازي  .(409 ، ص 9ج ، همانشود ) نفس نوراني همواره به نورشان اضافه مي با ييها انسان
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را ـ مانند کل يعمل علي شاکلته، لا تبديل لخلق الله، نور علي نور و ... ـ بر  قرآنآيات زيادي از 
 کند. همين اساس تفسير مي

 فعال انساني است. فخر پذيرش جبر در حالات و ا ةبنابراين يکي از پيامدهاي مهم نظري  

 
 گرايی دينی نفی کثرت. 3. 1

انسان است.  ةاي، وحدت ماهيت نوعي يکي از مباحث پايه در اثبات وحدت دين حق در هر زمانه
ها  توضيح آنکه هدف اصلي دين، رساندن انسان به سعادت و کمال است. بديهي است اگر انسان

توان  ترک براي آنها تعريف کرد، لذا ميتوان سعادت مش داراي وحدت نوعيه باشند آن گاه مي

 ها کافي است. انسان ةگفت در هر زمان فقط يک دين براي سعادتمند کردن هم
تواند  مگر بشر چندگونه فطرت و سرشت و طبيعت مي:  »فرمايد شهيد مطهري در اين باره مي   

سرشت بشر دارد و خر جهان يکي است وابستگي به فطرت و آداشته باشد. اينکه دين از اول تا 
مسلمان همواره بر وحدت  ة(. فلاسف18 ص، تا مطهري، بي)«تواند باشد آن نيز بيش از يکي نمي

، ق1409صدرالمتألهين، ) اند ماهيت انسان تأکيد کرده ةسعادت نوع بشر براساس وحدت نوعي

 (. 121 ، ص9ج
 
 خاتمیت دين اسلام. 4. 1

يامبر اکرم)ص( آخرين پيامبر و دين اسلام نيز هاي مهم قرآني آن است که پ يکي از آموزه

شود  آن طرح ميدربارة آخرين دين الهي است. تبيين اين اصل مهم و پاسخگويي به شبهاتي که 
واحد انساني نقش مهمي  ةهمواره مورد توجه متکلمان مسلمان بوده است. اعتقاد به ماهيت نوعي

پاسخ به اينکه چگونه ممکن است ديني که اعتقادي دارد. علامه طباطبايي در  ةدر اين مسئل

چهارده قرن پيش نازل شده پاسخگوي نيازهاي انسان امروزي باشد بر نيازهاي ثابت ولامتغير 
ها  کند و بديهي است که چنين پاسخي بدون در نظر گرفتن سرشت مشترک انسان انسان تأکيد مي

يد مطهري نيز به تبع استاد همين (. شه120ـ  128 ، ص 4 ج، 1417طباطبايي، )قابل دفاع نيست
(. بنابراين پاسخگويي به اين 26ص، تا بيمطهري، ) فرمايند پاسخ را در کتاب خاتميت ارائه مي

 خاتميت مرهون رد نظريه هاي تکثرگرايانه در ماهيت انسان است. دربارة مهم  ةشبه

 
 علوم انسانی اسلامی. 5. 1

 با سازي علوم انساني است.  اهيت انساني در اسلامييکي از ثمرات مهم بحث از کثرت يا وحدت م
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هاي انساني ـ  ها و کنش ها، منش که موضوع علوم انساني، انسان و ابعاد وجودي او ـ بينشتوجه به آن
گيري هر کدام از اين علوم تأثيرگذار است.  شود در شکل اي که از انسان ارائه مي است. تعريف اوليه

فرض  شود که در پيش گيري نوعي از علم سياست مي لاً آزاد موجب شکلانسان کام  فرض مثلاً پيش

گذارد. در هر صورت تلقي اوليه  رو مي مدار کاملاً شکل ديگري از علم سياست را پيش انسان ولايت
ترين تفاوت  روست که مقام معظم رهبري مهم از انسان در اين علوم بسيار تأثيرگذار است. از همين

دانند. ايشان همچنين  مي با علوم انساني غربي را در نوع نگاه به انسان و تعريف او ميعلوم انساني اسلا
آن پيشرفت علمي است آن را مبتني بر مباني  ةترين جنب در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت که مهم

به نتيجه آنکه نوع نگاه  .(10/9/89بيانات مقام معظم رهبري، ) دانند شناختي خاص اسلامي مي انسان

گذارد و يکي از ابعاد شناخت انسان اين است که معلوم کنيم آن  انسان تأثير عميقي بر علوم انساني مي
واحد. اين  ةرو هستيم يا ماهيت نوعي هگونه که فخررازي مي گويد با ماهيات متعدد و متکثر انساني روب

 ياسي و ساير علوم انساني بحثشن له در علوم تربيتي، علم سياست، جامعه شناسي، علم اقتصاد، روانئمس
 بسيار مهم و مبنايي است و هرگونه نظريه پردازي را تحت تاثير خود قرار مي دهد.

 
 فخررازی ة. نظري2

تعدد ماهيات انساني به هاي متعدد خود گاهي به تفصيل و گاه به اختصار،  فخررازي در کتاب

اثبات ادعاي خود به چهار نوع دليل  اي نيز براي آن برشمرده است. وي براي ادلةده و کرتوجه 
، روايات نبوي)ص(، مکاشفات و تجربه ـ استقراء ـ تمسک کرده که در ادامه قرآنيعني آيات 

کنيم. گرچه فخررازي براي اثبات ادعاي خود از استدلال  آوريم و سپس ارزيابي مي آنها را مي
حدت ماهوي انسان، تبييني عقلي از و ةعقلي استفاده نکرده است، اما در پاسخ به طرفداران نظري

 پردازيم. وي به آن تبيين عقلي مي ةخود ارائه کرده است که پيش از ادل ةنظري

 
 تبیین عقلی امکان وقوعی نظريه. 1. 2

گويند دليل اين مطلب ـ تکثر ماهيات  پس از طرح ادعاي خود مي مفاتيح الغيبفخررازي در 
گرچه فخررازي براي  .(29، ص14ج، ق1420ين رازي، فخرالد) انساني ـ تجربه و استقرا است

اثبات ادعاي خود دليل عقلي ارائه نکرده و بهتر است بگوييم اساساً قائل است که اين بحث يک 

اما در  ،(387، ص2ج، تا ، بيهموتوان بر آن استدلال عقلي اقامه کرد) بحث عقلي نيست و نمي
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تواند به عنوان تبيين عقلي  مطالبي گفته که مي عيه، ن به وحدت ماهيت نوعقلي قائلا ةپاسخ به ادل
 امکان ـ نه تحقق خارجي ـ تکثر ماهيات انساني باشد. 

ها در اينجا صرفاً به يکي از  براي روشن شدن تبيين فخر بر امکان عقلي تکثر ماهوي انسان   

ي اشاره وحدت نوعي انسان نقل کرده و پاسخ و ةاي که فخررازي از طرفداران نظري ادلة
ها در داشتن نفس ناطقه ـ که معمولاً به  انسان ةکنيم. استدلال اين است که شکي نيست که هم مي

شود ـ اشتراک دارند. طبق مبناي وحدت ماهيت انساني، انسان  عنوان فصل اخير انسان شمرده مي
ست داراي جنس است ـ حيوان ـ که مشترک بين او و حيوانات است و همچنين داراي فصلي ا

کند که نفس ناطقه و موجودي مجرد است. حال اگر فرض  که او را از ساير حيوانات جدا مي

هاست  انسان ةمتفاوتي هستند بايد نفس ناطقه که مشترک بين هم ةها ماهيات نوعي انسانکه کنيم 
جنس باشد و هر گروه يا هر فردي بايد صفت ذاتي ديگري به عنوان فصل مميز داشته باشد و 

اين فرض، اين است که نفس انساني مرکب باشد از نطق ـ به عنوان جنس ـ و يک امر  ةلازم
تجرد بساطت و نداشتن  ةديگري ـ به عنوان فصل ـ و اين امر خلاف تجرد نفس است زيرا لازم

 ترکيبي است. ةهرگون

اي  به گونهتوان تکثر انواع ماهوي انساني را  ميکه گويد  فخررازي در پاسخ به استدلال فوق مي   
فرض کرد که چنين مانع عقلي ـ ترکيب نفس ـ لازم نيايد و آن اين است که مابه الاشتراک 

عرضي و اضافي مانند تدبير بدن باشد و نفوس انساني به تمام ذات از  يتمامي نفوس انساني امر
از آنها يک  يکديگر مباين باشند مانند عقول مجرده که به تمام ذات از هم تباين دارند و هر کدام

 ، ق1381سينا،  شود انواع منحصر در فرد هستند )ابن نوع تام است لذا در مورد مجردات گفته مي

فخررازي  .(30-31ص؛ ميرداماد، 331 ، ص 8 ج، ق1409؛ صدرالدين شيرازي، 52 ، ص 3ج
 فخرالدين رازي،)هيچ اشکالي ندارد نفوس انساني را نيز به همين صورت فرض کردکه گويد  مي

بنابراين در عين حال که تجرد و بساطت نفس حفظ  .(385 ، ص2ج، تا بي ، همو؛ 86ص ، 1364
 شده، اختلاف ماهوي هم ممکن خواهد بود.

مختلف  ةاين تبيين عقلي ـ با قطع نظر از درستي يا نادرستي آن ـ گرچه تحقق ماهيات نوعي  
توان گفت  کند. بنابراين مي ر ميپذي کند ولي امکان وقوعي آن را عقل انساني را اثبات نمي

خود را رفع کرده البته در ارزيابي نظريه، معلوم خواهد  ةفخررازي موانع عقلي براي پذيرش نظري

 شد مشکل اصلي نظريه از نظر منطقي امر ديگري است که فخررازي به آن توجه نداشته است.
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 فخررازی بر تکثر ماهیات انسانی ةادل. 2. 2

ولي اين چهار استدلال در برخي  برد، مي بهرهخود از چهار دليل  ةات نظريفخررازي براي اثب
هاي  بيان ايشان نيز در کتاب ةنحو .اند هاي ايشان پراکنده و در برخي ديگر يک جا آمده کتاب

بندي مطالب فخر در ممنابع متعدد،  شود با جمع هايي دارد در ادامه تلاش مي مختلف وي تفاوت
 بل قبولي ارائه شود.وي به شکل قا ةادل

 
 آيات قرآن. 1. 2. 2

هاي ديگر خود براي اثبات يا  ـ و همچنين در کتاب مفاتيح الغيب فخررازي در کتاب تفسيرش ـ

استناد کرده است. بررسي مطالب  قرآنخود مبني بر تعدد ماهيات انساني به آيات  ةتأييد نظري
تعدد ماهيات انساني دو نوع  ةبا نظري قرآنت آيا ةرابط ةايشان در مسئلکه دهد  فخررازي نشان مي

تعدد  ةخود و دوم استفاده از نظري ةاند يکي استفاده از مفهوم آيات براي اثبات نظري مواجهه داشته
فرض ـ براي تبيين مفهوم آيات. براي نمونه ايشان به منظور تبيين يا توضيح  عنوان پيش ماهوي ـ به

فرمايد به دليل همين اختلاف ماهوي  ش فرض گرفته و ميها را پي تنوع ماهوي انسان سحر، 
براي تبيين  .(621 ، ص 3ج، ق1420، همو) مندي از سحر متفاوت است استعداد نفوس در بهره

و « الله اعلم حيث يجعل رسالته» :دهد ها قرار مي اينکه چرا خداوند رسالتش را در برخي انسان

ها را  براي توضيح اينکه چرا برخي انسان .(137 ، ص13 ج، همان) همچنين اختلاف مراتب انبياء
، 26ج،همان...«) اَفمنْ شرح الله صدره للاسلام:  »پذيرند دهد و اسلام را مي خداوند شرح صدر مي

الله است و با آن اسم تناسب  ( در توضيح اين مطلب که هر انساني مظهر اسمي از اسماء 421 ص
تعدد جواهر دربارة خود  ةوارد و موارد مشابه اينها از نظرياين م ة( در هم143، ص1ج ،هماندارد)

 کند. يش فرض استفاده ميپو اختلاف ماهيات انساني براي تبيين معناي آيات به عنوان 

تنوع ماهيات انساني ـ نيز موارد و  ةـ استفاده از آيات براي اثبات با تأييد نظري نخست ةدر مواجه   
خورد که در ادامه آنها را  ار آيه بيش از ساير آيات به چشم ميآيات متعددي وجود دارد که چه

 يم.کن گزارش و در محل خود بررسي و نقد مي
 
 اعراف ةسور 58 ةآي. 1. 1. 2. 2

والبلد الطيّب يخرج نباتُه باذن ربهّ والذي خبث » :فرمايد مي 58 ةاعراف آي ةخداوند در سور
فخررازي و بسياري از  .(58 /اعراف « )شکرونلايخرج الا نکداً کذلک نصرف الايات لقوم ي

اند که اين آيه اشاره به مؤمنان و کافران دارد. گروه مؤمنان همان بلد طيب  مفسران ديگر نيز گفته
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شوند و آثار و برکات وجوديشان به  برند و زنده مي هستند که از باران رحمت الهي بهره مي
چنداني از اين باران رحمت  ةنند زمين لم يزرع بهررسد و کافران و ناپاکان هما ديگران نيز مي

 .(292، ص14ج ، ق1420فخرالدين رازي، ) اي دارند فايده ک و بياند بسيار ةبرند و ثمر نمي

مؤمن و کافر  ،شود از آيه استفاده ميکه گويد  اي دارد، وي مي فخررازي افزون بر ديگران نکته   
ا يکديگر تفاوت دارند لذا آن کس که سعيد است شقي اساساً دو جنس متفاوت هستند و ذاتاً ب

شود و تفاوت بين اين دو گروه به ذات و جوهر آنها  شود و آن کس که شقي است سعيد نمي نمي

في هذه  ةـاذا تاملت في هذا النوع من الاعتبار تيقنت انّ احوال النفوس مختلف»گردد.  باز مي

زالته ولا تبديله ... انّ السعيد سعيد في بطن امهّ والشقي من الاحوال اختلافاً جوهرياً ذاتيا لايمکن ا

شود مقصود از  گونه که از بيان فخررازي معلوم مي همان .(293، صهمان«)ةـشقي في بطن امّ

. يستاختلاف جوهري ذاتي، اختلافي است که از بدو تولد همراه انسان است و گريزي از آن ن

اند اما آن  ست که برخي مفسران اختلاف ذاتي را پذيرفتهتوجه به اين نکته از اين جهت مهم ا
، 6ج؛ مکارم شيرازي، 43 ، ص4ج طوسي،)اند اختلاف را ارادي و محصول افعال خود فرد دانسته

گويد يعني اختلاف جوهري  ها مي تفاوت ماهوي انساندربارة همانند آنچه ملاصدرا  .(216 ص
 گردد. ها به اعمال آنها باز مي انسان

 
 نحل ةسور 125 ةآي. 2. 1. 2 .2

الحسنه وجاد لهم  ةـوالموعظ ةـادع الي ربک بالحکم:  »فرمايد نحل مي ةسور 125 ةخداوند در آي

فخررازي پس از « بالتي هي احسن انّ ربک هو اعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين

آيه وجود دارد در  نخستقسمت  حکمت، موعظه و جدال احسن و لطايفي که دردربارة توضيح 
که فرمايد  گويد در واقع خداوند به پيامبر)ص( مي مي...« انّ ربک اعلم »تفسير بخش دوم آيه 

تو دعوت مردم است پس آنها را با حکمت يا موعظه دعوت به حق کن يا با جدال احسن  ةوظيف
ها  د. هدايت انسانمردم دعوتت را بپذيرن ةآنها را خاموش و ساکت کن، اما انتظار نداشته باش هم

آورند و چه افرادي  داند چه افرادي گمراهند و ايمان نمي کار خداوند است و او خود بهتر مي

 .(287-288 ، ص20ج، ق1420فخرالدين رازي، )آورند شوند و ايمان مي هدايت مي
تفاوت ها به  کنند که هدايت و عدم هدايت انسان ايشان سپس با توجه به تفسير آيه استدلال مي   

ک اند گردد. برخي از نفوس نوراني و زلال هستند و تعلق شان به ماديات جوهري آنها باز مي
اي به عکس. اين استعدادها به  جاذبه و کششي نسبت به مسائل معنوي دارند و عده ياست و نوع
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ته باش. اي پيامبر، طمع به هدايت همه نداش گردد بنابراين  ها باز مي تفاوت جوهري و ماهوي انسان

  :مخصوصه کما قال ةـمخصوصة وماهي ةٌفلکلّ نفسٍ فطر» :گيرد وي در پايان چنين نتيجه مي

توجه  شايان ةنکت .(288 ، صهمان؛  30/ روم)فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ت را دال بر فطر ةمفسران که آيبيشتر فطرت است، وي در مقابل  ةدر بيان فخررازي استناد به آي

دانند آيه را دال بر تنوع ماهيات انساني و تبديل ناپذيري  ها مي يگانگي سرشت الهي و ديني انسان
 کند. آنها معرفي مي

 
 آل عمران  ةسور 163 ةآي. 3. 1. 2. 2

يعني « هم درجاتٌ عند الله والله بصير بما يعملون:  »فرمايد آل عمران مي ةسور 163 ةخداوند در آي

اند يا هر دو  اند يا آنهايي که دچار خشم الهي شده ـ آنهايي که از رضايت الهي تبعيت کردهايشان 
گروه ـ نزد خداوند درجاتي دارند )يا درجاتي هستند( و خداوند به اعمال ايشان آگاهي دارد. 

ها  تواند ناشي از اختلاف مزاج گويد اين اختلاف نفوس نمي ميکه فخررازي در تفسير اين آيه 
هاي  اند ـ بلکه تفاوت ها مربوط دانسته اشد ـ ظاهراً برخي از فلاسفه اين اختلافات را به مزاجب

 وي سپس براي تأييد نظر خود به دو . مذکور ناشي از اختلاف ماهيات نفوس انساني است
فخرالدين رازي، )کند که در بخش روايات آنها را خواهيم آورد روايت از پيامبر)ص( استناد مي

 .(416، ص 9ج، ق1420

 
 اسراء ةسور 84 ةآي . 4. 1. 2. 2

للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا  ةـوننزل من القرآن ما هو شفاء و رحم:  »فرمايد اسراء مي ةدر سور

فرمايد اگر او را نعمت  کند و مي سپس اشاره به حالت ناسپاسي انسان مي .(82/اسراء « )خساراً
شود. پس از اين مقدمات  اگر ناگواري به او رسد مأيوس مي شود و دهيم از ما روي گردان مي

فخررازي  .(84/اسراء « )کلّ يعمل علي شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدي سبيلاً» :فرمايد مي

ماهيت و جوهر افراد باشد پس اگر فردي داراي  ةاقوا اين است که مقصود از شاکلکه گويد  مي
شود و اگر نفس خبيث، ظلماني و گمراهي  او صادر مينفس نوراني و پاک بود افعال نيک از 

اند و تفاوت افعال و  گويد ماهيات انساني مختلف زند. وي مي داشت افعال فاسد از او سر مي
فهماند. از همين رو خداوند  هم همين را مي قرآنگردد و  ها به همين اصل باز مي احوال انسان

نسبت به برخي شفا و رحمت و نسبت به گروهي  رآنقفرمايد  ـ مي 82 ةقبل ـ آي ةتعالي در آي
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پس « کلّ يعمل علي شاکلته:  »فرمايد ديگر خزي و خسارت و گمراهي است و پس از آن مي
نفوس  ةنفوس طاهره است شفا و رحمت و آنچه شايست ةمعناي آن اين است که آنچه شايست

ها ـ فقط در  در انسان آنقرظلماني است خسارت و گمراهي است و اين امر ـ اختلاف تأثير 

 صورتي قابل پذيرش است که ماهيات بشري متفاوت باشند برخي نوراني و برخي ظلماني
 .(391 ، ص21ج، ق1420فخرالدين رازي، )

فخررازي همانند اين بحث را در برخي آيات ديگر هم طرح کرده که براي اختصار از توضيح    
افمن شرح الله صدره للاسلام فهو » ةشريف ةدر تفسير آي کنيم. براي نمونه تفصيلي آنها اجتناب مي

، 26 ج، همان؛ 22/زمر «)قلوبهم من ذکر الله اولئک في ضلال مبين ةـعلي نور من ربه فويل للقاسي

( وي 136 ، ص13ج، همان؛ 124/ انعام « )الله اعلم حيث يجعل رسالته»( و در تفسير 440 ص

( به اين بحث ـ 30/روم« )الناس عليها لا تبديل لخلق اللهفطرت الله التي فطر »گرچه در تفسير 
تر اشاره شد  اما در موارد ديگري ـ که به يک مورد پيش ،اختلاف ماهيات انساني ـ نپرداخته است

 ـ از اين آيه به عنوان مؤيد نظر خودش استفاده کرده است.
 
 روايات. 2. 2. 2

بر اختلاف ماهيات انساني به دو روايت نبوي نيز خود مبني  ةفخررازي براي تأييد يا اثبات نظري

يعني مردم « ةـالناس معادن کمعادن الذهب والفضّ:  »ند ازا کند. اين دو روايت عبارت استناد مي

  .(86ص، 1364، همو«)الارواح جنود مجنده»هاي طلا و نقره. و  ها هستند مانند کان کان

 ، 4ج؛ مسلم بن حجاج، 4372خاري، ح حديث اول در جوامع مختلف اهل سنت آمده )ب   
الناس معادن :  »( و نقل کامل آن در احاديث شيعي چنين است539 ، ص2جحنبل،  ؛ ابن2031 ص

 ، ق1403مجلسي، ) «خيارهم في الاسلام اذا فقهّوا ةـخيارهم في الجاهلي ةـکمعادن الذهب والفض

مجامع حديثي شيعه چنين آمده  در برخي ديگر از .(149 ، ص 10ج؛ کنز العمال، 121 ، ص 64ج

 ةـفمن کان له في الجاهلي ةـالناس معادن کمعادن الذهب الفض  :عن ابي عبدالله)ع( قال:  »است
 .(210، ص 4ج؛ عروسي حويزي، 422، ص15جکليني، )«اصل فله في الاسلام اصل

استعداد، عقل و ها از نظر  بنا بر توضيح علامه مجلسي مقصود از اين روايت اين است که انسان   

اند در  اخلاق متفاوت هستند آنهايي که در زمان جاهليت داراي عقل و حسن خلق و شرافت بوده
شيخ  .(64 ، ص26ج، ق1404مجلسي، )پذيرند زمان اسلام هم به همين واسطه حق را بهتر مي

ر اين حديث را ـ البته فقط همان قسمت اول حديث را ـ د« من لا يحضره الفقيه»صدوق در 
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احاديثي که از الفاظ موجز حضرت رسول)ص( است و پيش از ايشان کسي آن را نگفته آورده 
 .(180، ص4ج ، ق1413بابويه،  ابن) است

ک تفاوتي بيان شده است. اين حديث اند حديث دوم نيز در جوامع روايي اهل سنت و شيعه با  

)مسلم بن « ما تناکر منها اختلففما تعارف منها ائتلف و  ةالارواح جنودٌ مجنّد:  »چنين است

( در جوامع روايي 295 ، ص2جحنبل،  ؛ ابن1213 ، ص 3ج؛ بخاري، 2031 ، ص4جحجاج، 
( 64 ، ص 58 ج، ق1403؛ مجلسي، 380، ص 4 ج، ق1413بابويه،  شيعه از پيامبر اکرم)ص( )ابن

؛ مجلسي، 145ص، 1376بابويه،  ( و امام باقر)ع( )ابن365 ، ص2ج، همانو حضرت علي)ع( )
حديث »( نقل شده است. علامه مجلسي در بحار عبارت 205-206/ 65و  31 ، ص 58 ج،ق1403

اين خبر گرچه از اهل سنت است اما مانند :  »گويد برد و مي کار مي را براي اين حديث به« مشهور

 .(205 ، ص65 ج،ق1403مجلسي، ) «آن در اخبار ما نيز آمده است
بندي شده هستند.  ين است که ارواح آدميان همانند لشکرهاي گروهمعناي حديث ياد شده ا   

آنها که در يک گروه هستند با يکديگر روابط خوبي دارند و در غير اين صورت داراي اختلاف 
 اند ها مربوط دانسته بندي را به پيش از آفرينش بدن خواهند بود. برخي روايات زمان اين گروه

البته فخررازي در چند موردي که به اين دو حديث استناد کرده هيچ توضيحي  .(205 ص ،همان)

آنها نداده و فقط در راستاي ادعاي خود و به عنوان دليلي بر صحت آن قسمتي از اين دو دربارة 
 406 ، ص 9ج؛ 143 ، ص1 ج، ق1420، همو؛ 86ص ، 1364حديث را آورده )فخرالدين رازي، 

علي  ةـدال ةـواعلم انّ الاقوال النبوي:  »چنين آورده« س و الروح و قوامهاالنف»( وي در کتاب 416و 

و « ةـالناس معادن کمعادن الذهب والفض ، قال)ع( ةـبالماهي ةـقد تکون مختلف ةـانّ النفوس البشري

 .(85ص، 1364، همو)«ةالنفوس جنودة مجنّد»قال 

 
 تجربه و استقراء. 3. 2. 2

ها  اختلاف ماهوي انساندربارة دعاي خود ابراي اثبات يا تأييد  ترين استدلال فخررازي شايع
کند براي نمونه  استقرا استفاده مي ةتجارب حسي و مشاهدات عيني است. وي گاهي رسماً از واژ

:  گويد ها مي خود مبني بر اختلاف ماهوي انسان ةپس از طرح نظري المباحث المشرقيهدر 

 ة( در موارد زيادي هم از واژ441 ، ص 26ج، تا بي همو،« )لکالاستقراء يدل علي انّ الامر کذ»
« انّا نجد»استدلال او تجربي و استقرائي است و از تعابيري مانند  ةکند ولي شيو استقرا استفاده نمي

 برد. ( بهره مي292 ، ص14 ج، ق1420، همو« )انّا نري»( و 90ج، ق1423، همو)
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 ةبه اين بحث اشاره کرده يکسان نيست ولي چنانچه همتبيين تجربي فخررازي در مواردي که    
بندي  اين صورت ةتوان صورت واحدي از آن ارائه کرد. نتيج آنها را گردآوري و تحليل کنيم مي

 اين است که استدلال تجربي و استقرايي فخررازي از سه مقدمه و يک نتيجه تشکيل شده است.

ها و حاصل آن اين  مبني بر اختلاف انسان اول عبارت است از گزارش مشاهدات عيني ةمقدم
يابيم. از نظر هوشي برخي  هاي اطراف خود توجه کنيم آنها را متفاوت مي است که اگر به انسان

برخي شجاع و   تر و برخي کنُدذهن هستند. از نظر اخلاقي برخي سخاوتمند و برخي بخيل، باهوش
ي داراي نورانيت قلب و صفاي نفس هستند و برخي ترسو و ... از نظر نورانيت و صفاي باطن برخ

به سوي معارف الهي و انجام دستورات ديني ميل دارند و برخي به عکس آنها به شهوت و ثروت 

 .(441 ، ص26ج، تا ؛ بيجا همان)و لوازم دنيوي علاقه شديد دارند
ي وضعيت بدني و يک .تواند داشته باشد ها دو منشأ مي اختلاف ياد شده بين انسان ، دوم ةمقدم   

روح يا نفس انساني. احتمالاً دليل مصر اين دو منشأ آن است  ةمزاجي و ديگري ماهيت و جوهر
ها به يکي از اين دو بايد  که انسان از دو بعد جسماني و روحاني تشکيل شده پس اختلاف انسان

 .(90ج، ق1423، همو؛ 386 ، ص2 ج،همان)باز گردد

زيرا  ،هاي آنها باشد تواند اختلاف آلات بدني و مزاج ها نمي انسانمنشأ اختلاف  ، سوم ةمقدم   
کند يا  دهد مثلاً مزاج او از گرمي به سردي تغيير مي گاهي يک انسان به دلايلي تغيير مزاج مي

کنيم که  هايي را مشاهده مي شود. همچنين گاهي انسان بالعکس اما حالات روحي او عوض نمي
ها  ر حالات روحي کاملاً متفاوت هستند. بنابراين منشأ اختلاف انسانمزاج يکساني دارند اما د

فخررازي گاهي توضيح  .(90ص، ق1423؛ همو، 386، ص2ج، تا ، بيهمو) مزاج آنها نيست

تواند به خاطر اختلاف تربيت افراد باشد زيرا موارد زيادي  دهد که اختلاف صفات انساني نمي يم
مزاج و نوع تربيت واحدي هستند اما صفات و حالات روحي  کنيم که افراد داراي مشاهده مي

 .(387، ص 3ج، تا ، بيهمو) آنها متفاوت است
همراه تحليل  بهپيش گفته اين است که از طريق استقراء و مشاهدات تجربي  ةسه مقدم ةنتيج   

ف در ها اختلاف نوعي و جوهري آنهاست نه اختلا شود و منشأ اختلاف بين انسان عقلي ثابت مي
 ند.هست ها از نظر جوهري و ماهوي متفاوت ها پس انسان مزاج
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 مکاشفه و شهود. 4. 2. 2

برد و ادعاي مکاشفات علويه را در کنار  خود از طريق مکاشفه نيز بهره مي ةفخررازي براي تثبيت نظري
 ةتفسير آي دهد که هر دو آنها موجب ثبوت نظريه نزد وي شده است. ايشان در براهين عقلي قرار مي

بلوغ جسمي ـ ابتداي آيه ـ و عطاي  ة( در تبيين رابط22/ يوسف« )ولماّ بلغ اشده آتيناه حکماً و علماّ»
اختلاف دربارة معناي حکمت و علم نظريه خود دربارة حکمت و علم پس از اشاره به سه نظريه 

بحسب  و ةـن العقليقد ثبت عندنا بحسب البراهي: »گويد کند و مي ها را طرح مي ماهوي انسان

 ، ق1420فخرالدين رازي، ) ...« بالماهيات ةـمختلف ةـانّ جواهر الارواح البشري ةـالمکاشفات العلوي

 .(437 ، ص18ج
 
 های مشابه و تمايز نظريه ادلةبندی  جمع. 5. 2. 2

به فخررازي به تعدد ماهيات انساني قائل است و که شود  پيش گفته معلوم مي ةاز دلايل چهارگان
ها. فصول مقوم  تعبير منطقي، انسان ماهيت تامه )نوع( نيست بلکه جنس است براي انواعي از انسان

هوش يا بلاهت باشد يا صفات اخلاقي مانند جود،  انندها ممکن است صفات تکويني م انسان
هاي الهي يا شيطاني و امثال آن  بخل، ترس، شجاعت و ... يا صفات معنوي مثل کشش سخات، 

لاي مطالب وي آمده و به برخي از آنها اشاره شد. بنابراين مثلاً انسان بخيل يک  د که در لابهباش
 ماهيت است و انسان سخي و جواد ماهيت ديگري است چون فصل مميز آنها تفاوت دارد.

تنوع ماهوي ملاصدرا تفاوت دارد و  ةبنابراين نظريه تنوع ماهيات انساني فخررازي هم با نظري   

ها. تفاوت اساسي وي با ملاصدرا آن است که فخر تنوع ماهوي را  ا اگزيستانسياليستهم ب
داند يعني از ابتداي تولد هست و تا پايان عمر هم باقي است. از همين رو  تکويني و تغييرناپذير مي

انهّ تعالي خلق جواهر النفوس »برد.  خلقت، فطرت و مانند آن را به کار مي ةواژ صراحتبا گاهي 

« ةـمخصوص ةـو ماهي ةـمخصوص ةفلکلّ نفس فطر( »441 ، ص 26ج، تا ، بيهمو« )ةـبالماهي ةـمختلف

خلاف ملاصدرا که فطرت و خلقت اوليه را مشترک رب .(288 ، ص 20ج ، ق1420، همو)
 ، الف 1366صدرالدين شيرازي، ) کند هاي انساني با تعبير فطرت ثانويه ياد مي از تفاوت  ،داند مي

 .(25 ، ص 3 ج، ب 1366، همو؛ 241ص، 1341، همو؛ 133 ص،  2ج
ها نيز گرچه ظاهر برخي از عبارات آنها اين  فخرازي و اگزيستانسياليست ةدر مورد تفاوت نظري   

ها  تر آن است که اگزيستانسياليست ولي دقيق ،داراي ماهيت خاص خود است ياست که هر فرد
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کنند که انسان خودش  گونه تعبير مي د گرچه گاهي اينکنن هرگونه ماهيتي را از انسان سلب مي
 .Genesler etal., p.127; Cooper, p.153)) سازد ماهيت خود را مي

 
 فخررازی ةارزيابی نظري. 3

 ادلةوي اکنون نوبت به ارزيابي اصل نظريه و  ادلةفخررازي و بيان  ةپس از معلوم شدن نظري

توان طرح کرد. اين سه  د شده را در سه محور اصلي مييا ةچهارگانه رسيده است. ارزيابي نظري
 ارائه شده و بيان لوازم و پيامدهاي نظريه. ادلةارزيابي  از ارزيابي منطقي نظريه، اند  عبارتمحور 

 
 ارزيابی منطقی نظريه. 1. 3

نهايي بحث ايشان اين است  ةادعاي فخررازي بيش از هر چيز يک ادعاي منطقي است زيرا نتيج

حيوان »اهيت انسان که نوعاً از سوي منطقيون و فلاسفه به عنوان يک ماهيت تام معرفي و به که م
شود در واقع ماهيت تام نيست بلکه جنس است و اين جنس به انضمام فصول  تعريف مي« ناطق

هاست مانند تيزهوشي، بلاهت، بخل، جود، نورانيت يا  متفاوتي که همان صفات ذاتي انسان
 دهد.  يره ماهيات متعدد تامي را شکل ميظلمت نفس و غ

« فصل بودن»ي که در اين بحث وجود دارد اين است که از نظر منطقي معيار پرسشترين  مهم   

شوند که اين صفات ممکن  چيست. افراد ماهيات نوعيه يا جنسيه همواره متصف به صفاتي مي
نوعيه تقسيم کنند مانند اتصاف است ذاتي باشد و در نتيجه ماهيت جنسي را به ماهيات متعدد 

کند  اي مانند انسان، الاغ و غيره را محقق مي حيوان به صاهل، ناهق، ناطق و غير آن که انواع تامه
و همچنين ممکن است صفات عرضي باشد و تقسيماتي در درون يک ماهيت نوعيه ايجاد کند 

کند اما ماهيت نوعيه  تقسيم مي ها را به دو صنف مذکر و مؤنث مانند ذکوريت و اناثيت که انسان

اين است که آيا صفاتي مانند تيزهوشي،  پرسشکند. حال  جديدي ـ بنابر نظر مشهور ـ ايجاد نمي
اي تقسيم  اول هستند و در نتيجه انسان را به انواع تامه ةصفاي باطن و مانند آن از دست بخل، 

در يک نوع تامه که انسان است  اصنافي بروزدوم هستند و صرفاً موجب  ةکند يا از دست مي
 شوند. مي
 پرسشعلماي منطق از جمله فخررازي براي رفع هرگونه ابهام و روشن شدن پاسخ اين    

به چهار  ،اند اي که براي فصل گفته هاي ده گانه اند از ويژگي معيارهايي براي فصل تعيين کرده



 1400و  هفت، تابستان    ، سال بیست و يکم، شمارة شصتآينة معرفت رية علمینش            

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

کمال »، «م قبول زيادت و نقصانعد»، «نبودن عدمي»از اند  عبارتکنيم که  ويژگي اشاره مي
 «.علت اولي بودن»و « بودن

ان لايکون عدميا لانّ »هاي فصل آن است که امري وجودي است نه عدمي.  يکي از ويژگي   

 ، 1ج، تا )فخرالدين رازي، بي« ةـالنوع من الجنس والعدم لايکون عل ةـالفصل سبب وجود حص

هاي منطقي براي  ي که در بحثهاي مروري بر فصلبا  .(56صلوکري،  بنگريد به:همچنين  71 ص
همگي صفاتي وجودي هستند. حال اگر با همين معيار که شود  معلوم مي ،شود اجناس شمرده مي

بسياري از صفاتي که وي براي تنويع جنس که شود  فخررازي را مرور کنيم معلوم مي ةنظري
توانند فصول  يا ظلمانيت نفس بنابراين نميبرد عدمي هستند مانند کم هوشي  انساني از آنها نام مي

 حقيقي باشند.

افراد نوع يکسان است و زيادت  ةويژگي ديگري که براي فصل گفته شده اين است که در هم   

 ، 1ج،تا فخرالدين رازي، بي)«والنقص اليه ةيستحيل ان يتطرق الاستزاد»پذيرد  و نقصان نمي

توان با اين ادبيات بيان  فصل را در نظر بگيريم مي اگر مفهوم .(92ص؛ نصيرالدين طوسي، 71 ص

کرد که صدق مفهوم فصل به افرادش بالتواطي است نه بالتشکيک. حال چنانچه به صفاتي که 
آنها اين ويژگي را ندارند يعني  بيشترشمارد توجه کنيم  انساني بر مي هاي فخررازي به عنوان فصل

هاي  نورانيت نفس، سخاوت و بسياري از مثالمفاهيمي مشکک هستند، مفهوم شهوت راني، 

 ديگر ايشان از اين قبيل است.
 ، 2ج، 1382ديگر آن است که فصل، کمال است براي جنس )صدرالدين شيرازي،  ةنکت   

( نامي بودن کمال است براي جسم، جسم نامي داراي کمال و فعليت بيشتري است نسبت 901ص
حسي و حرکت ارادي براي جسم نامي يعني نفس به جسم غير نامي. همچنين است ادراک 

حيواني داراي مراتب بيشتري از کمال است نسبت به نفس نباتي و به همين صورت نفس ناطقه 
( حال اگر بنابر 431 ، ص 3ج؛ لاهيجي، 6 ، ص 2ج ، ق1405سينا،  ابن) نسبت به نفس حيواني

وشي و شهوت راني را فصل مميز آن فخررازي، انسان را جنس بدانيم و اموري مانند کم ه ةنظري

 به حساب آوريم، بايد بپذيريم شهوت راني يا کم هوشي کمال براي نفس ناطقه است.
آخرين نکته اين است که بنابر آنچه در مباحث دقيق منطقي آمده فصل علت اولي براي اجناس    

الاولي  ةـهو العلانّ الفصل الاخير :  »گويد مي المباحث المشرقيهپيشين است فخررازي در 

 ةـوهي عل ةـللجسمي ةـوهي عل ةـالنامي ةللقو ةـوهي عل ةـلوجود النفس الحيواني ةـعل ةـالناطقي مثلاً
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 دليلبه همين  .(72 ، ص1ج، تا )فخرالدين رازي، بي« الاولي ةـفالفصل الاخير هو العلّ ةـللجوهري

توان  آيا مي .(304 ، ص 7ج، 1376؛ مطهري، 72صجرجاني، )فصل را جزء مقوم ماهيت گويند
گفت حالات و صفات انساني مانند تيزهوشي يا کم هوشي، شهوت راني و ... علت نفس ناطقه و 

 اجناس پيش از آن است؟

داند، با  نتيجه آن که صفات و حالاتي که فخررازي آنها را عامل تنوع و تکثر ماهيات انساني مي   
توانند در واقع فصل مميز  اند نمي گفته« فصل»براي  هايي که در منطق و فلسفه توجه به ويژگي

 جنس بودن انسان و تعدد ماهيات انساني پذيرفت.دربارة وي را  ةتوان نظري باشند بنابراين نمي
 
 ارزيابی دلايل فخررازی. 2. 3

فخررازي از جهت منطقي بايد ديد با قطع نظر از ايراد مهم منطقي که بيان  ةپس از بررسي نظري
ارزيابي دلايل فخر مباحث زيادي قابل طرح دربارة ست. يدعاي او چاوي براي اثبات  لةادشد 

شود مباحث به  گردد به همين دليل سعي مي آنها موجب تطويل مقاله مي ةاست که ورود به هم
فخررازي از دو جهت قابل نقد و مناقشه است اول اشکال  ادلةتر و خلاصه ارائه شود.  شکل کلي

به نحو خاص  ادلةوارد است و دوم ايرادات خاص که مربوط به هر کدام از  ادله ةمکلي که بر ه
 شود. مي
 
 نقد کلی دلايل. 1. 2. 3

 ةتعدد ماهيات انساني را مورد دقت قرار دهيم يک اشکال کلي بر همدربارة اگر دلايل فخررازي 

روايي،  از دلايل قرآني، ست. زيرا حداکثر چيزي که ادعااز  ادلهآنها وارد است و آن اعم بودن 
آيد وجود اختلاف در حالات، صفات و رفتارهاي  تجربي و مکاشفات جناب فخر به دست مي

کند. همان گونه که در ارزيابي  ها را اثبات نمي هاست اما چنين امري اختلاف ماهوي انسان انسان

ذاتي باشد که تواند از نوع فصل و  منطقي بيان شد صفات و حالات ملحق به يک ماهيت مي
تواند از نوع صفات عرضي باشد. بنابراين صرف وجود صفات  شود و مي موجب تنوع ماهيات مي

و حالات متفاوت دلالت بر تنوع ماهوي ندارد. به تعبير خواجه در شرح اشارات مطلب فخر در 
صورتي قابل پذيرش است که ماهيت شامل صفات عرضي هم بشود و به تعبيري صفات عرضي 

 .(280-281 ، ص 3ج، 1381سينا،  ابن) فات ذاتي باشندهم ص
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ها را از جهت هوش، ذکاوت، اخلاقيات، نورانيت يا  نتيجه آنکه هيچ کس اختلاف بين انسان   
ها  ها موجب تعدد ماهوي انسان تواند انکار کند اما اينکه اين تفاوت ظلمانيت نفس و مانند آن نمي

 کند. را اثبات نمي فخر آن ادلةشود امر ديگري است که 

 
 نقدهای خاص. 2. 2. 3

علاوه بر اشکال کلي که به آن اشاره شد اشکالات که دهد بررسي دلايل فخررازي نشان مي
توان به همه آنها پرداخت. در ادامه  قابل طرح است که نمي ادلةاي هم در مورد هر کدام از  ويژه

، استقراء و مکاشفه قرآنآيات  ةسه حوزشود به اختصار تمام، اهم نکات انتقادي در  تلاش مي

 مورد توجه قرار گيرد.
 
 ررسی دلايل قرآنی. ب1. 2. 2. 3

ها دلالت  گونه که اشاره شد آيات قرآني مورد استناد فخررازي صرفاً بر تفاوت بين انسان همان

يگر در نقد ها را اثبات کرد علاوه بر اين دو نکته د توان از آنها اختلاف ماهوي انسان دارد و نمي
عدم همراهي ساير مفسران با فخررازي.  نخستتوجه است.  شايانفخررازي در استدلال به آيات 

ها به  نگارنده براي بررسي ادعاي فخر در مورد دلالت آيات ياد شده بر اختلاف ماهوي انسان

فته است. بيش از سي تفسير مهم شيعه و اهل سنت مراجعه کرده و هيچ مفسري را همراه با فخر نيا
گويد ـ  ها ـ آن گونه که فخر مي يعني هيچ مفسري نگفته اين آيات بر اختلاف ماهوي انسان

؛ 346-347 ص  5جطيب،   :اعراف )بنگريد به 58 ةتفسير آيدربارة دلالت دارد. براي نمونه 
 ةتفسير آيدربارة ( و 41 ، ص2ج؛ عروسي حويزي، 130، ص 3ج؛ شاذلي، 186 ، ص 8جمراغي، 

 ،  6ج؛ طوسي، 265 ، ص 3ج؛ بيضاوي، 277 ، ص 3جعجيبه،  ابن :اسراء)بنگريد به ةورس 84

 ، 1جالرحمن،   آلاء  بنگريد به:سوره آل عمران ) 163 ةتفسير آيدربارة ( و 513-514ص
 125 ة( و براي تفسير آي710-711 ، ص1ج؛ بحراني، 464 ، ص 3جلسي ابوحيان، اند  ؛364ص

؛ فيض 267-269 ، ص13جعاشور،  ؛ ابن297 ، ص 2جدي ابوالليث، سمرقن  بنگريد به:نحل )
 .(114 ، ص 3جکاشاني، 

برخلاف ادعاي فخررازي بر  قرآنبحث قرآني اين است که برخي از آيات دربارة دوم  ةنکت   

فاقم :  »فطرت اشاره کرد ةتوان به آي وحدت ماهوي نفوس دلالت دارند. از جمله اين آيات مي
يفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلک الدين القيم ولکن وجهک للدين حن
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اند دلالت دارد  اين آيه همان گونه که بسياري از مفسران گفته .(30 / روم« )اکثر الناس لايعلمون
 ها که بر دين الهي سرشته شده است تغييرناپذير است بر فطري بودن دين و اينکه فطرت انسان

همچنين آيات دال بر  .(178 ، ص 16ج ، ق1417؛ طباطبايي، 366-367 ، ص 3ج طبرسي،)

 کنند ها صرفاً به جهت تقوا برتري پيدا مي ها از نفس واحدي هستند و انسان انسان ةاينکه هم
( بديهي است که اگر همه از نفس واحد و جنس واحدي هستند 12/حجرات؛ 61/نساء : مانند)

 باشند. توانند ماهيات متعدد نمي
واحد براي سعادت بشر  ةبرنام ةها و ارائ انسان ةآيات دال بر يکسان بودن تکاليف الهي براي هم   

ها تصريح و دلالت داشته باشد. البته همان  تواند بر عدم تفاوت ماهوي انسان از سوي دين نيز مي

هاي عرضي بين  وتها هيچ منافاتي با پذيرش تفا تر اشاره شد وحدت ماهوي انسان گونه که پيش
 آنها ندارد.

 
 بررسی استقراء و مشاهدات حسی. 2. 2. 2. 3

تر در  استدلال فخررازي به استقراء و تجارب حسي از دو جهت قابل مناقشه است يک جهت که پيش

اما  اند، پذيرفتههاست که همه  شود تفاوت انسان به آن اشاره شد ـ آنچه مشاهده مي ادلةنقد کلي 
پذير نيست ـ اما اشکال ديگر استدلال تجربي فخر اين  ادعاي ديگري است که مشاهده اختلاف ماهوي

ها پذيرفتني نيست. اين ادعا از کجا آمده که منشأ  ها در نفوس يا مزاج است که حصر منشأ اختلاف
ها در حالات و صفات روحي آنها يا نفس است يا مزاج. ممکن است گفته شود منشأ  اختلاف انسان

 ترکيبي از مزاج، تربيت، وراثت و روابط اجتماعي است که در واقع هم همين گونه است. اختلاف
ها به  مهم ديگر در استدلال تجربي فخررازي اين است وي از اختلاف مزاجي انسان ةنکت   

بينيم که داراي مزاج يکسان و  هايي مي کند که چون انسان کند و چنين ادعا مي سادگي عبور مي

هاي متفاوت و روحيات يکسان هستند پس مزاج  اوت هستند يا بالعکس داراي مزاجروحيات متف
ها آسان است؟ آيا  مگر فهم مزاج انسان که ديپرستواند منشأ اختلاف باشد. در اينجا بايد  نمي

سردي، تري، خشکي و ترکيب آنها ـ است؟  ها منحصر در همين چند مزاج مشهور ـ گرمي،  مزاج
هاي آن در نظر بگيريم شايد بتوان گفت هر انساني مزاج  ويژگية را با هم اگر بخواهيم مزاج

هاي بدني ديگر منحصر به فرد  منحصر به فرد خود را دارد همان گونه که در بسياري از ويژگي

بينيم دو نفر با مزاج يکسان و تربيت يکسان داراي  گويد گاهي مي است يا اينکه ايشان مي
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گيري است که به راحتي بتوان  ازهاند يا عوامل تربيتي قابل احصا وروحيات متفاوت هستند. آ
 اند؟ گفت دو نفر داراي شرايط تربيتي يکسان بوده

دو استدلال ديگر فخر يعني روايات و مکاشفه به طور که شود  در پايان اين بخش يادآور مي   

همان مشکل اعم بودن دليل خاص نياز به ارزيابي ندارد زيرا در مورد دو روايت مورد استناد وي 
 ةهم که روشن است مکاشف هدعا وجود دارد که نيازي به تکرار آن نيست. در مورد مکاشفااز 

علم حضوري و شخصي است و در صورت صحت، براي ديگران حجت نيست و در مقام بحث 
 توان به آن استناد کرد. علمي نمي

 
 پیامدهای نظريه. 3. 3

تعدد ماهيات  ةها توجه به آثار، لوازم و پيامدهاي آنهاست. نظري ريههاي ارزيابي نظ يکي از روش

انساني فخررازي نيز لوازم و پيامدهايي دارد که پذيرفتني نيست. البته خود وي به برخي از آنها 
توجه داشته و گويي پذيرفته است. از آنجا که در ابتداي بحث به برخي از پيامدهاي نظريه اشاره 

 دهيم. م را به همان بحث ارجاع ميشد خواننده محتر

 
 نتیجه

ها ـ  هاي انسان يکي از مسائل مهم انسان شناسي و علوم انساني ـ پس از مفروض گرفتن تفاوت
يشمندان مسلمان، فخررازي اند رايج در ميان ةرغم نظري بهوحدت يا تکثر ماهيت انساني است. 

ها داراي ذوات معيني از پيش  اه او انسانمعتقد به اختلاف و کثرت ماهيات انساني است. از ديدگ
 ةمانند. بنابراين نظري از تولد هستند که تغييرناپذيرند و تا پايان عمر به همان صورت اوليه باقي مي

شود ماهيت تام نيست بلکه جنس است براي انواع  تعريف مي« حيوان ناطق»انسان که معمولاً به 

د ذکاوت، کم هوشي، سخاوت، بخل، شجاعت، هايي مانن مختلف انساني. حالات و ويژگي
دهند. فخررازي  ظلمت و ... فصولي هستند که هر کدام نوع خاصي را تشکيل مي  ترس، نورانيت،

محال  در پاسخگويي به آنان که قائل به وحدت ماهيت انسان هستند و تکثر ماهيت انساني را عقلاً
در جهت امکان عقلي تکثر ماهيات انساني، دانند با فرض امکان تباين کلي ماهيات انساني،  مي

چهارگانه قرآني، روايي، تجربي و شهودي  ادلةخود به  ةکند. وي براي اثبات نظري راهگشايي مي

 کند.  استدلال مي
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هم »(، 84/اسراء « )کل يعمل علي شاکلته» ةخود به چهار آي ةفخررازي براي استدلال بر نظري   
 « انّ ربک اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين»(، 163/آل عمران ( )عند الله درجات

الناس معادن »( و دو روايت مشهور نبوي 58/اعراف ...« ) الطيب يخرج نباته البلد»( و 125/نحل )

کند. مدلول آيات و روايات مورد  استناد مي« ةالارواح جنود مجنّد»و « ةـکمعادن الذهب والفض

ها ـ که همه به آن اذعان دارند ـ را اثبات  ود تفاوت ميان انساناستناد فخر چيزي بيش از وج
توان فرض  ها ضرورتاً به معناي تکثر ماهيات انساني نيست زيرا مي کند. تفاوت بين انسان نمي

اعراض مشخصه تفاوت بين افراد آن تحقق  ةواسط گرفت ماهيت واحد انساني هست که به
 پذيرد. مي
ايي فخررازي هم با همين اشکال مواجه است به اين معنا که آنچه استدلال تجربي و استقر   

هاست اما اينکه اين تفاوت ضرورتاً  شود اصل تفاوت بين انسان تجربه اثبات ميشود و به  مشاهده مي
ها را ذوات  کند منشأ تفاوت شود. البته فخر با ارائه تحليل عقلي تلاش مي ماهوي است اثبات نمي

ها  مزاج و آلات بدني ـ معرفي کند ولي حقيقت آن است که منشأ اصلي اختلافنفوس انساني ـ نه 
 ترکيبي از وراثت، تربيت، مزاج، رفتارهاي خود انسان و عوامل اجتماعي ديگر است.

پيامدها و  ادلةکند علاوه بر ضعف  تعدد ماهيات انساني آن گونه که فخررازي اثبات مي ةنظري   

شکک بودن تکاليف ديني، عدم امکان قانونگذاري و تعطيلي علوم لوازمي همچون جبرگرايي، م
 کند. انساني دارد که آن را ناپذيرفتني مي

زيرا بنابر آنچه منطقيون ـ و حتي  برخوردار است،بر موارد ياد شده، نظر فخر از ضعف منطقي  افزون   
هايي  شرايط و ويژگي ماهيات نوعيه داراي هاي اند فصل خود فخر ـ در مباحث مفصل منطقي آوره

برد )صفات مثبت و منفي اخلاقي  براي انسان از آنها نام مي ها هستند که آنچه فخررازي به عنوان فصل
 بودن هستند.« فصل»و تکويني( فاقد معيارهاي لازم براي 

 
 منابع 

 .قرآن کريم

 .تا بي، ، شرح منظومه سبزواري، قم، اسماعيلياندرر الفوائدآملي، محمدتقي، 

 .1376، )للصدوق(، تهران، کتابچي الاماليبابويه، محمد بن علي )شيخ صدوق(،   بنا

ج، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به  4اکبر غفاري،  ، محقق عليمن لا يحضره الفقيه ،_____

 .ق1413، قم ةعلمي ةجامعه مدرسين حوز
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 .1996، ةـحنبل، احمد بن محمد،  بيروت، مؤسسة الرسال ابن

 .1371، ، قم، بيدارالمباحثاتسينا، حسين بن عبدالله،   ابن

 .1381، قم، بوستان کتاب ، الاشارات والتنبيهات ،_____

 .ق1405، الله نجفي مرعشيةـعمومي حضرت آي ة)الطبيعيات(، قم، کتابخان الشفا ،_____

 .ق1405الله المرعشي النجفي، ةـآي ةـقم، مکتب، 2چ، منطق المشرقيين ،_____

 .2007، ، تونس، الدار التونسيه للنشرالتحرير والتنويرعاشور، محمد بن طاهر،   ابن

، قاهره، انتشارات دکتر حسن البحر المديد في تفسير القرآن المجيدعجيبه، احمد بن محمد،   ابن
 .ق1419، عباس زکي

 .ق1420، ، بيروت، دارالفکرالبحر المحيط في التفسيراندلسي ابوحيان، محمد بن يوسف، 

 .ق1416، ، تهران، بنياد بعثتالبرهان في تفسير القرآنهاشم،  بحراني، سيد 

 .1990، ، مصر، وزارت الاوقافصحيح البخاريمحمد بن اسماعيل،  بخاري، 

 .1390قم، اسراء، ، 6چ، تبيين براهين اثبات خداجوادي آملي، عبدالله، 

تنظيم و نشر آثار امام خميني،  ةؤسستهران، م، 5چ، شرح جنود عقل و جهلالله،  خميني، سيد روح

1380. 

 .2009، ةـدار الکتب العلمي ، بيروت، بحرالعلومسمرقندي ابوالليث، نصر بن محمد بن احمد، 

 .ق1412، بيروت ـ قاهره، دارالشروق ، في ظلال القرآنشاذلي، سيد بن قطب بن ابراهيم،  

 .1381، ، قم، مهدي يارةـالحکم رشحاتشاه آبادي، محمد، 

الدين آشتياني، مرکز نشر  ، تحقيق سيد جلالةـالشواهد الربوبيصدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم،  

 .1360، دانشگاهي

 .الف1363، جا تهران، بي ، المشاعر ،_____

، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيق فرهنگي انجمن اسلامي حکمت و مفاتيح الغيب ،_____

 .ب1363، فلسفي اسلامي

 .1382، ، تهران، بنياد حکمت اسلامي صدرارح و تعليقه صدرالمتألهين بر الهيات شفاش ،_____

 .ق1409، المصطفوي ةـ، قم، مکتبةـالاربع ةـالمتعاليه في الاسفار العقلي ةـالحکم ،_____

 .الف 1366، ، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگيشرح اصول الکافي ،_____

 .ب 1366، ، قم، بيدارريمتفسير القرآن الک ،_____
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 .1341، ، اصفهان، دانشکده ادبيات و علوم انسانيعرشيه ،_____

 .1354، ، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ايرانالمبدأ و المعاد ،_____

ج، قم، مؤسسه آموزشي  4، شارح غلامرضا فياضي، ةـالحکم ةـنهايسيد محمدحسين،   طباطبايي، 

 .1386، و پژوهشي امام خميني

، قم ةعلمي ةمدرسين حوز ة، قم، دفتر انتشارات السلامي جامعالميزان في تفسير القرآن ،_____
 .ق1417

 ة، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و مديريت حوزتفسير جوامع الجامعطبرسي، فضل بن حسن،  
 .1377، علميه قم

رگ تهراني، بيروت، محمدحسن آقابز ة، مقدمالتبيان في تفسير القرآنطوسي، محمد بن حسن، 

 .تا ، بيدار احياء التراث العربي

 .1378، ، تهران، انتشارات اسلامياطيب البيان في تفسير القرآنطيب، سيد عبدالحسين،  

ج، قم،  5هاشم رسولي محلاتي،  ، تحقيق سيد تفسير نور الثقلين،  ةـعروسي حويزي، عبدعلي بن جمع

 .ق1415، اسماعيليان

 .1364، نا ، تهران، بيالنفس والروح وقواهما، 1364عبدالله محمد بن عمر،  فخرالدين رازي، ابو

 .ق1423، ةـ، بيروت، دار الکتب العلميالکماليه ةـالرسال ،_____

 .تا ، بي، قم، بيدارةـالمباحث المشرقي ،_____

 .ق1420، التراث العربي ، بيروت، دار احياء مفاتيح الغيب ،_____

 .ق1406، ج، اصفهان، کتابخانه اميرالمؤمنين علي)ع( 26، الوافي  فيض کاشاني، محمدمحسن،

 .ق1415، ، تهران، انتشارات الصدرتفسير الصافي ،_____

 .ق1426، ج، قم، دار الحديث 15، الکافيکليني، محمد بن يعقوب، 

، قم، مؤسسه الامام شوارق الالهام في شرح تجريد الکلاملاهيجي، عبدالرزاق بن علي، 

 .ق1425، ع(الصادق)

 .1373، ، تهران، ايستاکبيان الحق بضمان الصدقلوکري، فضل بن محمد، 

 .ق1403، ، بيروت، دار احياء التراث العربيبحارالانوارمجلسي، محمدباقر، 

ج،  26هاشم رسولي محلاتي،  ، تصحيح سيد العقول في شرح اخبار آل رسول ةمرآ ،_____

 .ق1404، تهران، دارالکتب الاسلامية
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 .تا ، بي، بيروت، دارالفکرتفسير المراغيراغي، احمد بن مصطفي، م

 .1991، ، قاهره، دار الحديثصحيح مسلممسلم بن حجاج، 

 .1350، )فطرت(، تهران، صدرا 3، ج مجموعه آثارمطهري، مرتضي، 

 .1376، )مجموعه آثار استاد شهيد مطهري(، تهران، صدرا هاي الهيات شفا درس ،_____

 .1376، ، تهران، صدرامنظومهشرح  ،_____

 .تا ، بي، تهران، صدراختم نبوت ،_____

 .1374، ةـ، تهران، دار الکتب الاسلاميتفسير نمونهمکارم شيرازي، ناصر، 

 .1380، تهران، مرکز پژوهشي ميراث مکتوب ، جذوات و مواقيتميرداماد، محمدباقر بن محمد، 

، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و ةـائل النصيريالمس ةـاجوبنصيرالدين طوسي، محمد بن محمد، 

 .1383، مطالعات فرهنگي

 .ق1402تهران، دانشگاه تهران، ، 3چ، اساس الاقتباس  ،_____
 

Cooper, David e, Existentialism, second edition, blackwell, USA, 1999. 
 
Gensler, Harry J., Spurring, Earl W., Swindle, James C (ed), Ethics  
    Contemporary Readings, Rutledge, New York, 2004. 
 


